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صفحه 8
یک‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 

۱۸ ذیقعده ۱۴۳۷ - شماره ۲۱۴۲۱

حضور مستمر در نمازجماعت 
پای حمیــد نوجــوان را به خط 
مقدم فعالیت‌های بســیج کشاند. 
وقتی دوســتانش از او می‌پرسند 
چــه انگیزه‌ای از ورود به بســیج 
داشــتی، می‌گوید »برای خدمت 
بیشــتر و بهتر به انقلاب و اسلام 
عزیز به عضویت بسیج درآمدم.« 
نــام حمیدعباد اردســتانی برای 

دوم دی 53 سال پیش در زنجان بدنیا آمد؛ از همان کودکی 
نبوغ و استعداد عجیبی در جهت تعالی روحی از خودش نشان 
داد و در همــان اوایل کودکی قرآن کریــم را فراگرفت. پدر و 
مــادرش می‌گویند از روحی بزرگ و پرتــاش برخوردار بود و 
همواره رسیدن به اهداف والا را در افق نگاه و ذهنش می‌پروراند. 
ایوب بازرگانی هم از همرزمانش او را مصداق آیه شریفه »اشداء 
علی‌الکفار و رحماء بینهم« می‌داند؛ به تعبیری آن‌چنان که در 
میادین جنگ دلی پر از کینه و بغض نســبت به دشمنان خدا 
داشت و در جمع دوستان خدا از دلی رئوف و لبریز از عطوفت 
و مهربانی برخوردار بود که گویی قلب منصور هم چون آیینه‌ای 
صاف و زلال و به دور از هر لکه ســیاه کبر، غرور، کینه، حســد 
و... است. چنان که خوش‌خلقی، شوخ‌طبعی و نورانیت سیمای 
مظلوم وی در همان نگاه نخســتین دل هر بیننده‌ای را به خود 

مجذوب می‌کرد.
بر سر پیمان من‌المومنین رجال صدقوا...

لباس ســبز پاســداری را همزمان بــا پذیرفتن خدمت در 
حســاس‌ترین و مقدم‌ترین بخش میادیــن جنگ یعنی واحد 

»قلاویــزان«،  ارتفاعــات 
»کلــه قندی« و شــهرک‌های 
»هرمزآبــاد«  »منصورآبــاد«، 
و »امامــزاده سیدحســن«)ع( 
هنوز هــم ندای مقــدس »یا 
ابوالفضل‌العبــاس)ع( ادرکنی« 
را بــه یــاد ما می‌آورنــد. انگار 
همین دیروز بود که شهید رضا 
موسی‌بیگی،  قیصر  دســتواره، 
رحمان حســینی و حمیدرضا 
دستگیر، شــیردل و اسلحه به 
دست با فریاد یا ابوالفضل قلب 
دشــمن غدار را نشانه رفتند و 
آنان را از ســرزمین مهربانی‌ها 
)مهــران( بیــرون راندند. این 
پیــروزی تا بــدان حد اهمیت 
داشت که امام راحل در آن روز 
فرمودند،»مهران را هم خدا آزاد 
کرد« و این همان جمله‌ای بود 
که بنیانگذار جمهوری اسلامی 
ایران پس از فتح »خونین‌شهر« 
بر زبــان جاری کردند. توصیف 
لحظــه لحظــه آن روزها، آن 
خاطرات خوب پیــروزی همه‌ 
عشق اســت و شــوق و غرور 
که نشــان از تاریــخ پرافتخار 
مردان این سرزمین دارد. مهران، 

نگاهی به زندگی شهید منصور سودی فرمانده اطلاعات تیپ انصارالمهدی)عج(

حالا که برگشتی
 غزل یک سال و نیم دارد!

مجتبی برزگر

اطلاعات عملیات برای حفظ و حراست ارزش‌های انقلاب اسلامی 
به تن کرد تا پای جان بر ســر پیمان خویش که من المومنین 
رجال صدقوا رفت. او همان منصور سودی مسئول اکیپ شناسایی 
اطلاعات لشکر 17 عاشورا، مسئول اتاق جنگ اطلاعات در لشکر 

31 عاشورا و فرمانده اطلاعات تیپ مستقل انصارالمهدی)عج( 
اســت که آن‌چنان رفتاری را در میان خانواده‌اش داشــت که 
گویی او در محل کارش مســئولیت رانندگی برعهده دارد و نه 
فرماندهی! تجربه مدیریتی کارآمد و پویای شــهید منصور در 
واحد اطلاعات عملیات، عملیات‌های عظیمی چون نبرد بزرگ 
بیت‌المقــدس، خیبر، بدر، والفجــر8، کربلای 4 و 5 و نصر 7 و 
8 برگ زرینی از شــجاعت، شهامت و دلاوری را برای نسل‌های 

آینده به یادگار گذاشت. 
آرزوی قطعه ‌قطعه ‌شدن در میدان جنگ!

در چند عملیات و موقعیت‌های مختلف تا چند قدمی شهادت 
پیــش رفته و حتی در جریان عملیات بیت‌المقدس از ناحیه پا 
زخمی و به بیمارســتان منتقل شــد اما با اصرار زیاد بعد از دو 
یا ســه روز بستری مجدداً عازم منطقه جنگی شد. سرانجام در 
روز 24 مرداد سال 66 در عملیات پیروزمندانه نصر 7 در خاک 
عراق به دیدار یار شتافت و همان‌طور که آرزوی دیرینه‌اش قطعه 
قطعه شدن در میدان جنگ بود در نبردی سهمگین و تن‌به‌تن 
با دشمن، مفقودالجسد و در اقیانوس بی‌کران معنا، شناور شد. 
از این رزمنده نستوه یک فرزند 
به یادگار ماند تا زینب‌گونه راه 

حسین‌ها را ادامه دهد. 
یک خبر زینب

۳۱ ساله را شوکه کرد
زینب سودی آن زمان که 
پدرش از جبهه‌های حق علیه 
باطل دیگر برنگشت فقط یک 
سال و نیم داشت و امروز که 
با او صحبت کردیم سی و یک 
ساله بود؛ خانواده سودی سال 
گذشته انتظار بیست و هشت 
‌ساله‌شــان بــه مرحله وصال 
رسید. این ماجرای جذاب را 
زینب دخترش که حالا برای 
خودش خانمی شده همراه با 

اشک و ناله این طور بیان می‌کند: »شهریورماه سال گذشته یکی 
از آشنایان به من گفت خبری از شما منتشر شده است. گفتم چه 
خبری؟ گفت در مورد پدرت هست که گویا قرار است برگردد! من 
شــوکه شدم و از طرفی هم خوشحال بودم که دوران بلاتکلیفی 

سرآمده است. وقتی خبر را خواندم دیدم که سردار باقرزاده در 
یک سمینار این خبر را مطرح کردند و من برای صحت و سقم 
آن با سپاه زنجان تماس گرفتم و درخواست کردم تا ارتباطی با 

دفتر ایشان برقرار شود«.
تا آزمایش دی‌ان‌ای پیش رفتم

بالاخره این ارتباط برقرار شــد و من با سردار باقرزاده تلفنی 
صحبت کردم؛ در ابتدا گلایه داشتم که چرا من به عنوان فرزند 
شــهید باید خبر بازگشت پیکر پدرم را از سایت بخوانم؛ سردار 
گفتند به خاطر حالت ذوق‌زدگی که داشتیم این خبر را به سرعت 
اعلام کردیم. فرزند شهید سودی از روزهایی برای ما گفت که تا 
اثبات هویت پیکر پدرش به آزمایش DNA هم روی آورد؛ چند 
نفر از دوســتان پدر که در محل شهادت ایشان حضور داشتند 
و لحظه زخمی شــدنش را شــاهد بودند بدون مدرک، پلاک و 
کارت شناسایی ادعا کردند این پیکر شهید منصور سودی است. 
اما پس از جواب آزمایش، این ادعا به حقیقت پیوست و آن روز 
چه تلاقی جالبی رخ داد؛ روزی که پدرم به شــهادت رسید من 
یک سال و نیم داشتم و حالا که برگشته بود فرزندم غزل یک 

سال و نیم دارد.
فکر می‌کردم خودش برمی‌گردد

وی می‌افزاید: در روزهای فراغ پدرم او را در خواب می‌دیدم و 
از او می‌پرسیدم که همه این سال‌ها کجا بودید و ایشان می‌گفتند 
در یک جای دوردست زندگی می‌کنم. من همیشه منتظر دیدن 

دوباره پدری بودم نه این‌که استخوان‌هایش برگردد. 
باید مردانه بایستیم

زینب سودی که درس صبوری را به خوبی از عمه‌جان کربلا 
آموخته است در پایان پیامی برای نسل جوان امروز داشت: این 

روزها دشــمنان با تبلیغات آلوده سعی دارند جوانان را از مسیر 
شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی منحرف کنند.ولی خوب است 
به این شهدا رجوع کنیم و بدانیم این‌ها همان جوان‌هایی هستند 
که مثل ما زندگی کردند، شــیطنت کردند و از زندگی‌شان هم 
لذت بردند و رســیدن به مفاهیم و الگوهای رفتاری آن‌ها دور 
از دســترس نیست اما برای حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های مقدس 
اسلام از همه علایق‌شان گذشتند. اگر آن روز جنگ بوده و ما به 
یاری نظامی نیاز داشتیم امروز باید در جنگ سازندگی، فرهنگی 

و تبلیغاتی مردانه بایستیم و تا تلاش آن‌ها هدر نرود.
لباس دامادی نخریدم

در بخشــی از آثــار قلمی این شــهید بزرگــوار که حالت 
مناجات‌گونه دارد، آمده اســت: »خدایا می‌ترســم که در این 
هنگامه شــهادت عاقبت با مرگ طبیعــی بمیرم در حالی که 
انتظار شــهادت را می‌کشم. خدایا نمی‌دانم شاید سال‌ها، شاید 
ماه‌ها و شــاید روزهای کوتاه انتظار شهادت را بکشم و در این 
انتظار بسوزم اما خدایا می‌دانم تو رزاقی و امیدوارم که بالاخره 
شهادت را ان‌شــاءالله نصیبم خواهی کرد. خدایا صبر و تحمل 
برایم تا آن موقع بســیار سخت اســت و در این قفس کوچک 
دنیا زندانی شده‌ام پس خدایا تا آن موقع مرا صبر عنایت فرما. 
خدایا هنگام ازدواج، عروســی برپا نکردم چراکه عروسی خودم 
را هنگام شــهادتم می‌دانم و لباس دامادی نخریدم، زیرا لباس 
رزم خود را لباس دامادی خود می‌دانم. ولی معشــوقا نمی‌دانم 
تا کی باید انتظار این عروســی باشکوه را بکشم و در این انتظار 
بسوزم و بسازم و در فراق تو آن‌چنان بشوم که در باطنم تبدیل 

به خاکستر شوم«.
و برگشت...

پیکر پاک شــهید منصور ســودی هشــتم شــهریور سال 
گذشــته)94( به همراه پیکرمطهر 16 شهید تازه تفحص شده 
دیگر از مرز باشماق وارد کشور شده و پس از طی مراحل قانونی 
برای تشــییع به زنجان انتقال داده می‌شود. او در سال 42 در 
روستای امند زنجان بدنیا آمد و در 16 مردادماه سال 1366 و 
در عملیات نصر7 و در ارتفاعات »بلفت« به شــهادت رسید. او 
چهــار برادر و پنج خواهر دارد که یکی از برادران او به ‌نام علی 
از نیروهای رزمی لشکر 31 عاشورا و غواصان عملیات کربلای4 
از همرزمان شــهید در جبهه‌های جنگ تحمیلی بوده اســت. 
ناصر شهبازی داماد خانواده شهید سودی نیز فرمانده اطلاعات 
عملیات لشــکر 17 علی‌بن ابی‌طالب)ع( بود که در هشت سال 

جنگ تحمیلی به شهادت رسید.

یادی از دلاورمردان شهر مهربانی‌ها

شب چهارشــنبه بود که یکبار 
دیگر همراه محمد رضا و همســرش 
جهت خواندن دعاي توســل به حرم 
مطهر امام رضا )ع( رفتیم. وقتي وارد 
حرم شديم محمد رضا جلوي من را 

سیدمحمد مشکوهًْ‌الممالک

ســرزمین مهر و مهربانی، دیار 
جانبازی و جان‌دادگی، مشــهد 
شهیدان، مامن مردی و مردانگی، 
ماندگارترین نام در تاریخ مردم 

ایلام و ایران است.
رمضان کاظمی از رزمندگان 
غیور این ســرزمین از خاطرات 
خود در رابطه با آزادسازی مهران 
می‌گوید: خاطرات بنده مربوط 

می‌شود به عملیات »والفجر3« 
یکــی از عملیات‌هایــی که در 
اساسی  نقش  مهران  آزادسازی 
داشــت. در تیر۶۲ من به اتفاق 
برادرشهیدم محمدرضا کاظمی، 
شــهید پالیزبان‌، جانباز سعید 
هاشــمی و شهید یحیی آبانگاه 
دردهلــران بودیم. هوا بســیار 
گرم بود. شــاید دمــای هوا به 
بیشــتر از ۵۰ درجه می‌رسید، 

چون روغــن را که داخل ظرف 
می‌ریختیم و تخم‌مرغ را داخل 
آن می‌شکستیم نیمرو می‌شد. 
در آن روزهای گرم بعد ازمدتی 
که آموزش‌هــای لازم را دیدیم 
باماشین‌های آیفا ما را به طرف 
مهران بردند، جاده بسیارخاکی 
بود؛ به طــوری که وقتی پیاده 
شــدیم چنــان خاکی بر ســر 

و صورتمــان نشســته بود که 
فقط چشــم‌هایمان معلوم بود 
و همدیگــر را نمی‌شــناختیم. 
درمهــران هنــگام اذان مغرب 
نمــاز جماعت و دعای توســل 
راخواندیم، شام که مقداری نان 
و پنیر و انگــور بود را خوردیم، 
از همدیگر حلالیت طلبیدیم و 
حدود چند ساعت بی‌سروصدا به 

یک ستون در دل شب حرکت 
کردیم، فقط درگوش یکدیگر آیه 
القُلُوبُ«  تطَْمَئِنُّ   ِ الَلّ بذِِكرِ  »ألَا 
را آهسته زمزمه می‌کردیم. بعد 
ازچند ساعت به نزدیکترین نقطه 
عراقی‌ها رسیدیم. سروصدای آنها 
بلند بود؛ موزیک گذاشته بودند، 
می‌رقصیدند و می‌خندیدند! گویا 

اصلا عملیاتی درکار نبود. جان 
میدان‌های  تخریبچی،  برکفان 
میــن دشــمن را‌ پاکســازی 
مرتبه صدای  یــک  می‌کردند، 
رمــز »یاالله« ســکوت وهم‌آور 
شب را شکست. فریاد الله اکبر 
رزمنــدگان فضای آســمان را 
عطرآگین نمــود و خاکریزهای 
اولیه بعثی‌ها به تصرف رزمندگان 

اسلام درآ‌مد. دشمن حتی یک 
درصد هم احتمال انجام عملیات 
را نمی‌داد. تعــدادی ازعراقی‌ها 
همــان شــب اول به اســارت 
درآمدند، جالب اینجا بود که یک 
درجه‌دار عراقی مرخصی گرفته 
بود کــه صبح برای مرخصی به 
منزل برود و همان شــب اسیر 
شد. بعضی از رزمندگان مجاهد 

عراقی همراه من بودند، از جمله 
ابوبشــری و ابومنا که بعدها به 
درجه رفیع شهادت نائل آمدند، 
این‌ها برخی از اسیرهای عراقی 
که شیعه بودند را می‌شناختند، 
وقتی با اسرا صحبت می‌کردند 
برخــی از آن‌هــا می‌گفتند ما 
را به زور به جبهــه آورده‌اند و 

خوشحالیم که اسیرشده‌ایم.
وی ادامــه می‌دهد: در این 
از جمله  عملیــات دوســتانی 
برادران؛ آبهر و پالیزبان از شهر 
ما به شهادت رسیدند؛ برادران 
سعید هاشمی، هدایت ناصری، 
برادر خودم محمدرضا کاظمی 
نیز مجروح شدند. ناگفته نماند 
که مادرم به من ســفارش اکید 

کرده بود که از برادرم مواظبت 
کنم چون از من کوچکتر بود، اما 
هرچه به دنبالش گشتم پیدایش 
نکردم تا یک مجاهد عراقی که با 
او دوست بود گفت که برادرت 
مجروح شده و او را به ایلام اعزام 
کرده‌انــد، حالش هم خوب بود 

ناراحت نباش!
این رزمنــده می‌افزاید: بعد 
از چند روز کــه کله قندی در 
محاصره کامل بود، بعضی مواقع 
بالگرد دشمن می‌خواست برای 
نیروهای در محاصره آب و غذا 
ببــرد که به اشــتباه نزدیک ما 
می‌ریخت، بعضــی برادران هم 
شــروع می‌کردند به جمع‌آوری 
کنســرو، آب خنک و کمپوت. 

هرچــه نیروهای امــدادی داد 
می‌زدنــد که نخوریــد احتمالا 
سمی هســتند کسی گوشش 

بدهکارنبود.
وی می‌گوید: دقیق به خاطر 
دارم که حضرت امام)ره( فرمودند 
مسئله کله قندی راحل کنید و با 
حضور نیروهای تازه‌نفس لشکر 

توکل  محمدرســول‌الله)ص(، 
برخــدا وعنایت امام زمان)عج( 
منطقــه کله قندی آزاد شــد. 
هواپیماهای دشمن می‌آمدند و 
ما را بمباران می‌کردند. گردان 
ما »الحدید« نام داشت و فرمانده 
آن برادر شــریفی بود که طبق 
گفته دوستان به همراه تعدادی 
ازبرادران مشــهدی به شهادت 

رســیدند. به خاطــر دارم که 
بودم،  کنار رودخانــه کوچکی 
دیدم که از هواپیمای دشــمن 
موشکی به سوی ما شلیک شد، 
در حالی که ما منتظر شهادت 
یا مجروحیت بودیم موشک به 
فاصله‌ای نزدیــک به ما اصابت 
کرد، اما به‌لطف خدا عمل نکرد و 
فقط مقداری خاک برسرو‌صورت 
ما ریخته شد. رزمندگان جمع 
شــدند و تعدادی از بــرادران 
موشک را بلند کرده، داخل ایفا 
گذاشته و بردند که الحمدلله به 
خیرگذشــت. در همین حال و 
هوا بودم که دیدم یک رزمنده 
که ســروصورت و دســتهایش 
باندپیچی شــده بود به طرفم 
آمد او را نشناختم، وقتی سلام 
کرد متوجه شدم که محمدرضا 
برادرم است! اورا بوسیدم و گریه 
کردم، گفتم با این وضعیت چرا 
به منزل نرفته‌ای؟ گفت جبهه 
به من نیاز دارد، گفتم تو با این 
حال حتی نمی‌توانی اسلحه را 
به دســتت بگیری پس برگرد 
بــه منزل و اســتراحت کن اما 
او قبــول نکرد و می‌گفت تو به 
مرخصــی برو تا پدر و مادرمان 
نگران و ناراحت نباشند، اما به 
هر حال هر دو تا مدتی درجبهه 
ماندیم. یکی از خاطرات من از 
آن روزهــا مربوط می‌شــود به 
قبــل ازعملیات »والفجر۳« که 
گوشه‌ای  پالیزبان  شهید  دیدم 

ناراحت نشســته. وقتی به کنار 
او رفتم و پرسیدم چرا ناراحتی، 
گفت:»دلم بــرای مادرم خیلی 
تنگ شــده، ای کاش فقط یک 
بــار دیگــر او را ببینم!« گفتم: 
»ناراحت نباش! ان‌شــاءالله بعد 
از عملیات ایشان را می‌بینی.« 
گفت:»اما در دلــم یقین دارم 
که دیگر مادرم را نخواهم دید!« 

با این جمله هــردوی ما گریه 
کردیــم. تا اینکــه درعملیات 
»والفجر۳« به شــهادت رسید؛ 
روحش شــاد! آنجا فهمیدم که 
به راستی به شهدا الهام می‌شد 
که دیگر در بین ما نخواهند بود.

کاظمی در پایان دلنوشته‌ای 
که در وصف مهران و دلاورمردان 
آن نوشــته را برای انتشــار در 

اختیار ما قرار داد: 
تقدیم به دلاورمردان آغشته 
به خون و حماسه‌سازان فداکاربه 
بهانه آزادسازی مهران قهرمان!

دلاورمردان میدان‌های عشق 
و حماسه، شما کسانی بودید که 
امام)ره( بر بازوان شما بوسه زد 
و بر آن بوســه افتخار می‌کرد 
شما کسانی بودید که حضرت 
امام)ره( بســیجی بودن شما را 
افتخــار می‌دانســت و طلب او 
از خدا در روز قیامت محشــور 
بود.سنگرداران  شــما  با  شدن 
دفاع مقدس؛ شما کسانی بودید 
که زمین با تمام وســعتش در 
زیر گام‌های استوارتان احساس 
با  خورشــید  می‌کرد  کوچکی 
تمام درخشــندگی‌اش در برابر 
چهره‌های منور شما که مملو از 
اخلاص، مردانگی و نورانیت الهی 
بود احساس شرمندگی می‌کرد 

که به زمین بتابد.
یاد پیشــانی‌بندهایی بخیر 
که در زیر آنها نوری از انسانیت 
نهفته بــود و بی‌خیال از کینه 

دشــمن جز به خدا به هیچ جا 
نظر نداشتند.

بخیر  کتانی  کفش‌های  یاد 
که شــما را از راحت‌طلبی دنیا 

بدور می‌کرد.
قمقه‌ها  گــرم  آب‌های  یاد 
بخیر که عطش دل عاشــقان و 

عارفان را خاموش می‌کرد.
سلام بر چفیه‌هایی که هم 

سجاده نماز معرفت بودند و هم 
مرهم زخــم بازوان طلایه‌داران 

عشق و هم سفره غذای دل.
یــاد لباس‌هــای یکرنگ و 
خاکی بخیر که وقتــی آنها را 
کسی  بر  کســی  می‌پوشیدیم 
برتری نداشــت یــاد صداهای 
نیکوی قرآنی بخیر که همدیگر 

را برادر برادر صدا می‌زدیم.
آه ای گرد و غبارهای جبهه 
چقــدر متبــرک آرامش‌بخش 
مهران  آه  بودیــد،  دریــادلان 
قهرمان مهر تو همیشه در دل 
دلســوختگان بازمانده از قافله 

عشق جاری است.
آه قلاویــزان، ای قلــه اوج 
و رفیع قامــت بلند کله قندی 
که خــود را در برابر قامت بلند 
دریــادلان طوفــان رزم خــم 
کرده‌ای.آه ای شــیارهای زیبا 
جای جای شــما جــای پای 
دلاورمردان شــریفی است که 
یا شربت شــهادت نوشیدند یا 
شکنجه تازیانه اسارت را تقبل 
نمودند و یا مدال افتخار جانبازی 
را بر گردن آویخته و یا دلاورانه 

و پیروز برگشتند.
برادران و خواهران امروز تنها 
رمز پیروزی ما در برابر دشمنان 
اســام، قــرآن و ملت، وحدت 
کلمه و تبعیت بی‌چون و چرا از 
ولایت مطلقه فقیه می‌باشد که 
همانا تبعیت از امام زمان)عج( 

است.

محسن برزیده

بر‌وبچه‌های امیریه، گمرک و قلمستان نام آشنایی است، چرا‌که بارها 
او و برادرش ســعید را در خط مقدم فعالیت‌های فرهنگی محله و 
مسجد دیده‌اند. فعالیت‌های حمید فقط به اقامه نماز و بسیج بسنده 
نشــد و به علت تعهد و جدیت او را به عنوان مسئول روابط عمومی 
بســیج برگزیدند. آیت‌الله نخعی امام جماعت مسجد پنبه‌چی بارها 
او را به خاطر فعالیت‌های مجدانه در اشــاعه و ترویج قرآن ، تشویق 
کرده بود. دوســتان حمید تعریف می‌کنند کــه او در دوران رژیم 
ستمشاهی پهلوی 13 سال بیشتر نداشت، اما با جسارت و شجاعت 
وصف‌ناپذیری اعلامیه‌های پخش‌شده علیه رژیم طاغوت را به منزل 
می‌آورد و مطالعه می‌کرد. پس از پیروزی انقلاب اســامی همواره 
خودش در خط مقدم راهپیمایی‌ها و نمازهای جمعه بود و دیگران 

را هم به حضور در این میادین دعوت می‌‌کرد. 
سعید اردستانی برادر شهید به تقویت روحیه اعضای پایگاه بسیج 
در تقابل با منافقین اشاره کرد و گفت: از زمانی که منافقین فضای 
سیاســی کشور را با ترورهای کور خود ملتهب کرده بودند تا اقتدار 
نظام ما را در جهان زیر سؤال ببرند این شهید والامقام به همکاری 
جمعی از اعضای نوجوان پایگاه در روز روشــن اقدام به شعارنویسی 
روی دیوار می‌کردند؛ با این کار شجاعت بسیجیان را به منافقین که 
بعدها چند نفر از آنها اعدام و یا زندانی‌شدند نشان داد و هم روحیه 

اعضای پایگاه را تقویت کرد.
شــهید اردستانی با هدف دفاع از ارزش‌های انقلاب و حمایت از 
ولایت، مرداد سال 62 لباس سبز پاسداری را به تن کرد. با حضورش 
در سپاه ذره‌ای از فعالیت‌هایش در بسیج کم نشد؛ پس از مسئولیت 
روابط ‌عمومی، مسئولیت نیروی انسانی و بعد معاونت پایگاه مسجد 
پنبه‌چی را برعهده گرفت. در نهایت وظیفه خطیر فرماندهی پایگاه به 
حمید سپرده شد. او در مدت زمانی که فرماندهی بسیج را عهده‌دار 

بود خدمات ارزنده‌ای را انجام داد.
شــهید حمید اردستانی در اولین اعزام خود به جبهه در بهمن‌ 
ســال 62 از طریق قرارگاه خاتم‌الانبیاء)ص( به یگان پدافند هوایی 
مأمور و بعد از طی مراحل آموزشــی با عنوان فرمانده آتشــبار 23 
میلیمتــری انجام وظیفه کرد و با حضــور در عملیات خیبر بر اثر 
انفجار گلوله توپ و گلوله‌های شــیمیایی در نزدیکی موضع آتشبار 
دچار موج‌گرفتگی و جراحت شد. حضور در قرارگاه خاتم‌الانبیاء)ص( 
او را آرام نمی‌کرد و روح خروشان و جهادی‌اش جز با حضور در جمع 

رزمندگان خط‌شــکن آرامش نداشت. بر این اساس با جلب رضایت 
فرمانده ارشــد خود در قرارگاه، اول بهمن‌ سال 64 بود که به جمع 
رزمندگان لشکر سیدالشهداء پیوست. در شب بیستم بهمن سال 64 او 
به همراه همرزمانش با رمز یازهرا)س( بر قلب لشکر کفر هجوم بردند. 
یک روز بعد)21 بهمن( بر اثر اصابت ترکش چشم راست خود را از 
دست می‌دهد و با اصابت گلوله، گونه راست او شکاف برمی‌دارد که 
بدن مجروح او را جهت انجام معالجات به تهران منتقل می‌کنند تا 
ادامه درمان در مراکز تخصصی دنبال شود و دیگر از این مجروحیت 
به بعد او به زمره جانبازان جنگ تحمیلی پیوست. یکی از دوستان 
بسیجی وقتی در بیمارستان راجع به چشمش سوال می‌کند که حمید 
چشمت چه شده؟ او با روی خندان می‌گوید: »یک چشم را در راه 
کربلا دادم و یکی دیگر را هم در راه قدس خواهم داد.« حمید مجدداً 
پس از پایان معالجات با 35 درصد جانبازی در اول خرداد سال 65 
روانه جبهه می‌شود ولی این دفعه در ستاد گردان بریر)ادوات( لشکر 
سیدالشــهداء)ع( مشغول به خدمت شد. در ادامه طرح‌ریزی لشکر 
سیدالشهداء در عملیات والفجر2- منطقه حاج عمران حضوری فعال 
داشت و فتح قله استراتژیک 2519 و در ادامه تصرف ارتفاع شهید 
صدر و تپه شهدا را نظاره کرد. در عملیات کربلای 4 در منطقه حاضر 
بود و در عملیات کربلای 5 که بزرگترین عملیات جمهوری اسلامی 
با دشــمن بعثی عراق لقب گرفت، شــرکت کرد. در همان روز اول 
عملیات بر اثر اصابت گلوله توپ دشمن به سنگر دچار موج‌گرفتگی 
شدید می‌شــود. حمید را به بیمارستان صحرایی لشگر می‌رسانند 
ولی او ادامه درمان را رها کرد و خود را به خط مقدم رساند. با این 
روحیه به همه درس ایثار و فداکاری تا رسیدن به هدف را در عمل 
آموزش داد و علی‌رغم ضعف شدید جسمانی صحنه دفاع مقدس را 
ترک نکرد. او در غروب روز ســی‌ام دی سال 65 در حالی که لشکر 
سیدالشــهداء)ع( می‌رفت تا با عبور از نهر دوعیجی، جزیره صالحیه 
را تصرف نماید بر اثر بمباران هوایی دشــمن از ناحیه گردن و پهلو 
مجروح می‌شود و بعد از انتقال به بیمارستان صحرایی لشگر و انجام 
درمان اولیه او را به بیمارستان شهید بقایی اهواز اعزام می‌کنند ولی 
درمان موثر واقع نشــده و حمید در سپیده‌دم روز اول بهمن‌، روح‌ 

الهی‌اش به پرواز درآمد و به ملکوت اعلی پیوست. 
سعید اردســتانی، برادر شــهید اردســتانی در پایان این‌گونه 
ویژگی‌هــای عاطفی این شــهید را بازگو می‌کند: زمانی که یکی از 
بچه‌های بسیج که حمید اعزام او را به جبهه پیگیری کرده بود و تک 
فرزند خانواده نیز بود به شــهادت رسید، حمید چنان بی‌تاب شد و 
گریه و ناله سر ‌داد که هرکس او را می‌دید تصور می‌کرد که صاحب 
عزا اوست. یا زمانی که بنده به شدت مجروح شدم با تحمل سختی‌ها 
و مشکلات آن زمان همراهان بیمار از بنده نگهداری می‌کرد. اهمیت 
این روحیه حمید تا بدان‌جا می‌رسید که آن ایام، همزمان با دهه اول 
محرم قرار می‌گیرد و حمید که دیوانه ارباب حسین)ع( بود دست از 
پرستاری برنمی‌داشت و با استفاده از تلویزیون و نوار صوتی بخشی 
از این نیاز را برطرف کرد و یک زمزمه‌ای را بر لب داشت که همان 

را در سنگ مزار او حک کرده‌اند. 
این همان عاطفه و دلســوزی است که یک مسلمان واقعی باید 
نســبت به دوستان و خانواده‌اش داشــته باشد و شهید حمیدعباد 
اردستانی علاوه بر ویژگی‌هایی همچون معنویت و نظم و انضباط، از 
این خصوصیت بارز هم برخوردار بود.  شهید حمید عباد اردستانی 
دو هفته پیش از شــهادت در نامه‌ای به دوستانش این‌گونه نوشت: 
»در برابر مشکلات و سختی‌ها همچون کوه استقامت داشته باشید 
و از خدا طلب صبر نمایید که به مصداق ان‌الله مع‌الصابرین که خدا 
با صابران است. در بخشی دیگر نیز بر توکل به خدا در همه امور و 

همه لحظات تأکید دارد که فرد را به موفقیت می‌رساند.«

یک‌شهید،یک خاطره

عشق
 به شهادت

گرفت و گفت:
- » مادر! کمی صبرکن کارت دارم.«

وقتی ايستاديم  ادامه داد:
- »تو رو به اين امام رضا )ع( قســم مي دم ازمن دل بکن؛  از من بگذر 

تا شهيد بشم.«
گفتم:

- »نــه مادرجــان! اميدوارم هيچ کس آرزوي شــهادت به دلش نمونه و 
هر‌کس اين آرزو رو داره به اون برســه. اما شــما هر وقت پير شــدی اشکالي 

نداره شهيد بشي.« 
اين حرف را که گفتم محمد رضا خيلي خوشــحال شد، رو به گنبد امام 

رضا )ع( کرد و گفت:
-»آقا! شنيدي که مادرم رضايت داد.«

آن گاه با عجله طرف همسرش رفت وگفت:
-»مادرم در مقابل بارگاه امام رضا )ع(رضايت داد که من شهيد بشم.«

خودم را به آنها رساندم و گفتم:
-»من که نگفتم همين الان شــهيد بشي؛ گفتم  هر وقت پیر شدی خدا 

شهادت رو نصيبت کنه.«
آن وقت همگی طرف سقاخانه به راه افتادیم.

***
اما نمی‌دانستم که خیلی زود  به آرزویش می‌رسد.

*خاطره‌ای از شهید محمدرضا مهدیزاده طوسی
*راوی: لیلا صمدی، مادر شهید 
نویسنده: مریم عرفانیان

‌همه در میدان فعالیت‌های مسجد
حمید را می‌دیدند

بعضی از رزمندگان مجاهد عراقی همراه من 
بودند، از جمله ابوبشری و ابومنا که بعدها به 
درجه رفیع شهادت نائل آمدند، وقتی با اسرا 
صحبت می‌کردند برخی از آن‌ها می‌گفتند ما 
را به زور به جبهه آورده‌اند و خوشحالیم که 

اسیرشده‌ایم.

   مهران هنوز هم قهرمان مظلوم است


